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ايراني‌هايي كه در كربلا شهيد شدند

چهار ایرانی
معاويه‌‌بن‌ابي‌سفيان، در دورة ۲۰ سال  بودند.  تنگنا  در  ايراني‌ها  كربلا،  واقعة  زمان  در 
حکمرانی »بني‌اميه« كه بر مبناي برتري نژاد عرب شكل گرفت، از آزار و اذيت غيرعرب‌ها، 
به‌خصوص ايراني‌ها، مضايقه نكرد. او به دليل سابقة تمدني ايراني‌ها و علاقه‌شان به علي‌بن 
ابي‌طالب)ع( و فرزندانش، از آن‌ها متنفر بود. در دستوراتش به حاكمان سرزمين‌هاي ايران، 

از جمله زياد‌بن‌ابيه و مغيره‌بن‌شعبه، پيوسته مي‌خواست با ايراني‌ها بدرفتاري كنند.

در دورة حکمرانی معاويه و يزيد، ايراني‌ها شهروند درجة دو محسوب مي‌شدند و در تصميم‌گيري‌ها 
نقشي نداشتند. در شهرهاي مهم اسلامي، تحت عنوان »موالي« مي‌بايد براي بقا تحت نظر كي 
قبيلة عربي زندگي ميك‌ردند و عملًا فاقد هويت ملي بودند. با اين حال، در وقایع روز عاشورا نقش 
داشتند. منابع مختلف تا ۱۵ نفر از شهداي كربلا را موالي دانسته‌اند. با توجه به اينکه بيشتر موالي حاضر 
در كوفه و بصره ايراني بودند، به احتمال زياد موالي شهيد در كربلا ايراني يا ايراني‌تبار بوده‌اند؛ افرادي 
مثل سعدبن حارث خزاعي، زاهربن عمرو كندي، شوذبن عبدالله، سالم غلام عامربن مسلم و همچنين 
سليمان‌بن رزين، فرستادة امام حسين )ع( به بصره، كه به دست ابن زياد دستگير و شهيد شد و اولين 
شهيد قیام امام حسين)ع( لقب گرفت. موالي‌ها در ميان سپاه كوفه هم حضور داشتند. مثل رستم غلام 
شمر بن ذي‌الجوشن. در ادامه به شاخص‌ترين شهدايي مي‌پردازيم كه آن‌ها را به ايران منتسب ميك‌نند.

اسلم ‌بن عمرو: مردي از شمال غرب ايران
از مؤثق‌ترين ايراني‌هاي حاضر در كربلا بود. منابع مختلف نام‌های متفاوتی برايش ذكر كرده‌اند؛ 
از جمله اسلم، سليم، سليمان و واضح كه اولي متداول‌تر است. همة منابع معتقدند او ايراني و اهل 
منطقة ديلمان )گيلان و قزوين( يا آذربايجان بوده است. امام حسين )ع( بنا به سنت ائمه كه غلامان 
را مي‌خريدند و آزاد ميك‌ردند، اسلم را خريد و آزاد كرد. اسلم كه باسواد بود، كنار امام ماند و كاتبش 
شد. به فارسي، تركي و عربي تسلط داشت و براي همين علاوه بر روايت حديث، قصه‌هاي ايراني را 
براي بچه‌هاي خانوادة »بني‌هاشم« تعريف ميك‌رد. او به امام سجاد )ع( نزد‌كيتر بود. مي‌گويند امام 
حسين)ع( او را به پسرش بخشيد. احتمالاً ايراني‌بودن مادر امام سجاد در اين نزدكيي بي‌تأثير نبوده 

است. اسلم به همراه خانوادة امام از مدينه به مكه آمد و از آنجا  راهي كوفه شد.
روز عاشورا، پيش از ظهر، به اذن امام به عنوان كيي از جنگجويان نبردهاي تن به تن، به ميدان 
رفت. رجز مي‌خواند که: »دريا از ضربت نيزه و شمشيرم مي‌جوشد، آسمان از تيرم پرُ مي‌شود/ وقتي 
تيغ در كفم آشكار شود، قلب حسود متكبر پاره مي‌شود.« بعد از مدتي رزم، بار ديگر نزد امام بازگشت 
و دوباره راهي ميدان شد. اين بار مجروح شد و از اسب به زمين افتاد. امام سراغش رفت. دستش 
را دور گردن او گذاشت. اسلم ۴۵ ساله با ديدن امام گفت: »خوشبخت‌تر از من يكست كه فرزند 

پيامبر)ص( صورت بر صورتم گذاشت« و به شهادت رسيد.
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عبدالرحمن بن عبدالله بن كدري زني: از ديار انوشيروان
برخي مورخان نسب او را به قبيلة »ذي يزََن« يمن مي‌رسانند. ذيي‌زن‌ها از ايراني‌هاي 
مهاجر دوران انوشيروان ساساني بودند. برخي نيز او را متعلق به قبايلي چون ازد، حمير و 
ارحب مي‌دانند. از اين رو، تباري ايراني داشت. ۴۵ ساله و از شيعيان شاخص كوفه بود كه در 
دهم رمضان سال 61 به همراه نامه‌هاي كوفيان وارد مكه شد. نوشته‌اند حامل ۵۰ نامه بود. به 
دستور حسين بن علي )ع( براي همراهي مسلم بن عقيل به كوفه بازگشت. با شهادت مسلم، از 
كوفه گريخت و خود را به كاروان امام رساند. صبح روز عاشورا بعد از مسلم بن عوسجه و نافع 
بن هلال، سومين نفري بود كه راهي نبرد تن به تن شد. هنگام رزم رجز مي‌خواند: »من فرزند 

عبدالله‌ام، از آل يزن، دين من، دين علي)ع( است و حسين)ع( و حسن)ع(.«

جابربن حجاج تيمي: چرخش در روز عاشورا
از افراد ايراني‌تبار كوفه و از موالي قبيلة »تيم« بود. تيم كيي از شاخه‌هاي 
بيست و هفت گانة قبيلة بزرگ »قريش« در مكه بود. ابوبكر و طلحه از اين شاخه 
بودند. بخشي از تيم‌ها در جريان فتح ايران و ساخت كوفه به اين شهر آمدند. جابر 
تحت قيوميت اين قبيله و شخصي به نام عامر بود. از سواركاران بنام كوفه بود. ابتدا 
با مسلم بن عقيل بيعت كرد و بعد از شهادت او پنهان شد. به همراه سپاه عمر بن 
سعد به كربلا رفت. صبح روز عاشورا از سپاه كوفه جدا شد و به امام حسين)ع( 

پيوست. دقايقي بعد در جريان تيرباران سپاه كوفه به شهادت رسيد. 

رافع بن عبدالله ازدي: فرار از كوفه
از ايراني تبارهاي كوفه و بر اساس قانون آن زمان، از موالي و تحت حمايت قبيلة »ازد« 
بود. به همراه مسلم‌ بن كثير ازدي به كاروان امام حسين )ع( پيوست. مسلم مولاي رافع 
بود. يعني به لحاظ حقوقي مسئوليت حفاظت از او را بر عهده داشت. در واقع، رافع تحت 
قيوميت مسلم بود. رافع و مسلم توانستند حكومت نظامي ابن زياد را در كوفه بشكنند و 
از اين شهر بگريزند. آن‌ها در اول محرم سال 61، در منزل قصر بني مقاتل به كاروان امام 
پیوستند كه راهي كربلا بود. رافع از آخرين شهداي غير بني‌هاشم بود و بعد از نماز ظهر 

به شهادت رسيد.


